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  ين حزي فارسي مثنوخطّي ةنسخ ه بهينگا
  »بديعةالوديعة«

  ∗رويآ اللهرضوان ا
 يدست زبان فارس هريا شاعر چه تنه ن،يجهي لانيحز  بهطالب معروف ي بن ابي علحمدم

 شيمتا در زمان خوه ي بلسوفي و فميبدل و حک ي بيه محدث و فقه بود بلکيو عرب
ارزشمند  اتتأليف … و تصوف وهفلسف ق و و علم کلام، منطه فقيها هنيزم او در. بود

 بر ه را که علوم نامبردهمهن، ي حزهاست ک رتذکّ  به لازم. داردي و فارسيدر زبان عرب
 اني م. استهم جمع کرده با»يعةالوديعةبد« خودش ي کامل داشت، در مثنوةا سلطهنآ
 و کم هافتيرت نه ش»يعةالوديعةبد« ي او مثنومه اثر منين، اي حزخي شفي تصانةمه

 خطّي نسخ ه البتّ.هديچاپ نرس ه بکنون تاي مثنوني ادي شاهنکيسبب ا  به.همعروف ماند
 گري ديايه مثنون،ي ا بالعکس.ان وجود دارده مختلف جيها هکتابخان در ،ي مثنونيا

 »نيالعاشقةتذکر« ,»هنام نگهفر« ,»خرابات« ,»چمن و انجمن« ,»دل ريصف«: مانند نيحز
 .ي مثنوني اما، ا.سزا دارند  بهرتهاند، ش نيحز اتي و شامل کلهديسچاپ ر ه به ک…و
 خي شهگان کسندينگاران و نو ه تذکر.جلب نکرد گان راسندي نوهن، توجي حزي علخيش
 لياند، در ذ ه کرديثار او را بررسآاند و  هداد ن را موضوع مورد بحث قراري حزيعل
  مثلاً سرکار خانم.اند ه کرده فقط اشاراي ه تذکّر نداداي را ي مثنوني ا»نيحز ثارآ«

و  ه کردحي را تصح»نيالمعاصرةتذکر«تاب  کني حزي علخي شمه اثر مهک  سالکهمعصوم
 احمد ،ي فارسخطّي يها فهرست نسخه ةحوال  بهشي خوةماند، در مقد هچاپ رساند هب
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 بنگال ييايسآ ةکتابخان  در»عيالبدايعةود« خطّي ة نسخکي هند کهد  ميخبر ،يمنزو
 خدابخش، ةکتابخان  دره کي مثنوني و کامل امه مة نسخکي  اما از.١باشد يمحفوظ م

 دکتر ،نيمچنه …ه و تذکّر ندادهفتاي نيلاع سرکار خانم اطّدي شاشود، ي م.يداره نگهپتن
  :سدينو  مي فقطي مثنوني اة دربارينقو رضا يعل

 ديتقل ه بيفتاد سالگهسن  به هک ريجه ۱۱۳۸خ رؤ م»يعةالبديعةود« گري ديمثنو”
 نسخ يست در بعضا ه سرودسنايي ةقيحد

  .٢“ استه شدهدي دوانيد
 »واني نسخ ديبعض«کند از   نميحيصرتما او ا

  …کند  نميمه يفن را معري حزي مثنونيا و
 ةکتابخان  دره کي مثنوني کامل اخطّي ةخنس

، هضبط شد ۶۶۹ ة شمارليذ ، درهخدابخش، پتن
 کتاب ني ا. استگرب) دو  وهپنجا (۵۲بر  مشتمل

 تاشروع و ) ۲۴۹ (هل و نهو چ  دو صدةاز شمار
 و نويسان ه تذکري،مثنو ني نام اة درباره البتّ.شود  ميختم )۳۰۱ (کي و  صده سةشمار

 بنام ي مثنو خدابخش، اينة در کتابخان. اختلاف نظر دارند،خطّي نسخ نگارانِ هرستف
 هزار و ة شمارذيل دره را  نسخين ا بادلينةکتابخان اما در .ه ضبط شد»يعةالوديعةبد«

 ه سرکار خانم معصوم.٣اند ه درج کرد»يعةالبديعةود«بنام  )۱۱۸۴(و چهار  هشتادو  يکصد
 ةکتابخان  نام درنيمه  به خودةگفت هب اند و بنا ه نوشت»عيالبدايعةود« کتاب نيسالک نام ا

 ني اه کميباي ميلاع  اطّه خدابخش، پتنةسخ نةمي از ترق٤… بنگال محفوظ استا،يسآ
م ه نوزدخي بتار. بودندهرودس سنايي مي حکةقي حدديتقل هب ني حزي علخي شه کيمثنو
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ه تنها  ن»يعةالوديعةبد« يمثنو
هرة ه چ فراوان دارد بلکتأثير

تر  عالمانة حزين را نمايان
ه و قدرت او کند و سلط مي

اثبات  بر انواع علوم را به
 .ساندر مي
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کاتب  .دياتمام رس به) ه ۱۱۷۸(شت ه فتاد وه و کصدي و زارهسال   دريالثّان عيرب
  :سدينو  ميمشخّصريغ نامعلوم و

 از »يعةالود هعيبد« ة نسخه ۱۱۷۸ يثّانال عير ربهم شه نوزدخي بتاره الحمد کالله”
 قيبطر هک ه مدظلني حزي علمحمد خياجل الاکرم الاعظم الش خي شفيتصان
  العبد المذنبه کتب.دي بودند، باتمام رسهرمودف ةحمالر يه علسنايي مي حکةقيحد

  .١“يهلوالدو ه غفرلالله برکت امي الغفور الکره ربي اِلٰيالراج
 ةيقحد »قيبطر« را ي مثنونين، اي حزي علخي شه کديآ يرم بي مثنوني اة مطالعاز
 ي علخي شه کراي ز.اند ه شرح داديضا نقور ي دکتر عله چنانک»ديبتقل« ه، نه نوشتسنايي

 ةيقحد قيطر ه بيعنيمان ه قيطر ه بهاند ک ه نوشت»سبب نظم الکتاب«ن تحت عنوان يحز
  : قبول افتددي شاه کدي امني بارتجال زدم با»ينقش چند« .سنايي

   عـارف ه خواج ـشيمن پ ون ز چ
  ٢يربــان ميحکــ يمعنــ ردمــ

   ازل ياه ـ هن مست جرع  هآن ک 
ــا ــ يولاة ن داددل و جـ   يعلـ
ــارس عر   يســاز صــة ســخنف

ــنايي يجـــة غزنـــوخوا   زاد سـ
  يائيــگو بحــرنقش نيــزد در
ــدل ــم بيعن ــع ز قل ــز طب   نيح

  ي قبـول نـشد     از افـسردگ   کيل
  لي ـرح وقـت  ين تنگنـا   يدر تا

ــد نقــش ــ يچن   زدمارتجــال  هب
   افتــدديــد لهــا منظــور هبوکــ
  فتـاد اسـت   هم در جـوار     هعمر  
ــا ــيآ ديش ــرو ه ــار يب ــآ ک   دي
  انمه ـ پن شير حـرف خـو    ه ـ ريز

ــرار ــالکان آن باسـ ــف سـ   واقـ
ــاد ــايپ هب ــ يم ــي ضيف   يزدان
ــه ــ داريوش ــل اري ــم و عم    عل

ــ ير خفــهــپــرداز  هنکتــ   يو جل
ــپ ــوارس زشتايــ ــاز فــ   يتــ
 ـروحش تح  ه ب هک    حـق بـاد    تي
  ي سـائ  ني کند کـوثرش جب ـ    هک

  نيدومـــ هقـــيحد دييـــطلب
ــال ــشد يع ــضول ن ــع بوالف    طب
ــ   لي ســرکرد صــور اســرافهخام

ــ هـــيآ ــال ياز تنگـ   زدم مجـ
   افتــددي روســفه نامــيه ســنيــا

  از باد اسـت     مرا پر  يمشت خاک 
ــ هر خــشک ــب ردذبگ ــآ ا ره   دي

ــن ــار ت ــو گفت ــانم شيخ   را ج
                                                   

  .۱۰۳ورق , ه، کتابخانة خدابخش، پتنه مخزون»يعةالوديعةبد« نسخة خطّي  .1
 .يي سناميمراد از حک  .2
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ــ مــارا بخهر کــهــ ــ ري ــدادي    کن
 

ــدو  ــم و ان ــ خهغ ــادري ــد  ب   کن
 )ان پنجمعنو(                     

 مختلف نيت عناو کتاب در تحةغاز و خاتم از آه علاو…ني حزخي شي مثنونيا
 گري ديجا  دره که نوشتاهتي حکاخي شزي دارد و نبيت) ۱۲۰۰ (ستيزار و دوه از شيب

 معتقد کيمد آ دي چون عمر او محض پنج سال بود، عه کرد کاني بيتي مثلاً حکا.هننوشت
 کي روزگار ه و فرمود کدي پدرش نپسند.اوردي زر بة حلّکي نذر کردن يپدرش برا

  :ابدي نشي مرقع دروه کديٓ اشيد درپهن عآ دي شا.ماند  نميروش
ــ ــ ادي ــآ يم ــع ز دمي ــدر ده   پ

  آن زمان بود سال عمرم پـنج     
 آمــد روزگار ـديع ـانهاگـن

ــ اللهروح ا ــالاط هروحــ   رهــ
   گــنجگاني پــنجم زشــاهرفتــ
 ـار آمـدهن بزاـ شد خيسپر

 .اوردي بني زره حلّکي داشت، ي من فراواهديپدرش عق به هک يوقت، شخص آن در
  :سدينو  مي خودة خاطرو ادين از يحز

 ـپدر د  چون  ـ دي  ـ هحلّ   ديپـسند  ه ن
   چرخ گردد چون   ه داند ک  هکس چ 
  شي پــديــروزگــار آ نآ ديشــا
ــرد ــز را م ــن ز بي ــت ــد اني   باش

ــ ــت حلّـ ــت از هرغبـ ــ رفـ   ادميـ
 

ــشم از ميســو ــانهم چ ــبد رب   دي
  ر بوقلمـون  ه ـ د ستي روش ن  کي

ــ ــدين هکـ ــ ابـ ــدرو عمرقّـ   شيـ
ــ   باشـــد زنـــان رايـــةيپ هحلّـ

  دادم آن گــــرفتم نجــــاد مــــي
 )هل و هفتعنوان چ(             

 از کمال ،هديد و اتّقا ورزهن، زي حزي علخيموزش، شآ پرورش و نيمه ةجيدر نت
  . استه کردي زندگيازين يب

 ي علنينؤمالمريدح امن پس از حمد و نعت، در مي حزخي، شه نسخنيغاز اآدر 
  :ديگر  مييه علالله سلام ايمرتضٰ

  سـت  ي ول ي وص ي بعد از نب   هآنک
   شـد  يسته طيبحر علمش مح  

  هياللّٰديــــ يبــــازو قــــدرت
 ـ کند ي م ه دل ک  نينازم ا    ادشي

 

  ســت  يگار علـ ـديـ ـآفر بيـ ـنا
 ـل  ه ـسر جا     شـد يقعـر پـست    هب

ــواد گمرا هزد ــر س ــط ب ــي خ   ه
ــان ــدا ج ــ يف   اولادش  ويعل

 )هارعنوان چ(                    
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ل آ و )ع(ي و مدح عل)ص( حمد، نعت رسولبر ه کتاب، علاونين در اي حزي علخيش
  :انندعلم و حکمت م  به رايني عناو،يعل

 برزخ و عالم اني و ممات، باتي از حقتي ارواح و اجسام، حقنيربط و اتّصال ب
ت و نبو مان،ي درجات و مراتب اان،يمثال، امکان و وجوب، حشر و نشر، وحدتِ اد

 هسد کر ينظر م ه بني چن. استه اختصاص دادامتي قزانِيت و دوزخ و م جنّت،يولا
 بذات مي قاهنکآ ديگو  مي خوده چنانک,ت داشهديعق الوجودة وحدةينظر  به،ني حزخيش

  :اصل ذات معدوم  خلق درهمه  مطلق است ويستهاست، 
  خــود باشــد بــذات ميقــا هآنکــ
  انــد  در اصــل ذات معـدوم هم ـه
 

  باشــد  احــد  مطلــق  يتسهــ
 ـ و ق  ي محتـاج ح ـ   هجمل انـد  ومي  

 )هار دهمعنوان چ(
 هد اثبات ذاتِ احديتد  ميياز امتسنايي ةحديقين را بر  حزي مثنونه اي کياما، صفت

  :تواند  نميصفات  ادراکِ ذات و،ي حس انسانه کداند ين خوب مي حزهنکآ حال .است
ــون ــ چ ــذاتِ او رتفکّ ــد ب   نرس
  ت بــود ذاني اوصــاف عــهجملــ

 

ــ هبــ مهــ   نرســد صــفاتِ او هکن
  وم آن صــفات بــودهــ مفهگرچــ

 )هشتمعنوان (                    
  :ديگو  ميگري ديجا و در

  اسـت  ادراک خلق مـستور    حق ز 
  جـادش يا  اسـت از   ه ذر کيخلق  

ــود  هذر ــساط ش ــرف انب ــي ظ    ک
ــاهــ   و جــلّ  بــذات عــزّميست ق
ــل ــد  کي ــو دم ــت چ ــوار معرف    ان
   آرا شـد   ه اقـدس چـو جلـو      ضيف
ــغ ــاب او نــشود  ه ري   رگــز حج

   بـــود خـــدا باشـــددايـــ پهآنکـ ـ
ــد ــور  هديـ ــا نـ ــنائ بـ   ه ديآشـ

  ينـ ـي بايــتــا مگــر قــصر کبر  
 

ــام مقربـــان دور اســـت     از مقـ
ــوم بفـــ ـ ــدادشضيمتقــ    امــ

  ي محاط شود   است ک  طيحق مح 
ــات را چــ ــا خــدا ممکن    محــلّهب

   رودهانــ ـيم از مهـــظلمـــت و
  ر او صــفات و اســماء شــدهــمظ
   او را حـد    ستي ـ محـدود و ن    همه
  تنـــع ذاتـــش از خفـــا باشـــدمم

ــرد از ق ــخ ــس ردي ــ حِ   ه ديائه
  ينــي مگــر خــدا بينــي بهخــود نــ

 )عنوان ششم(                      
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ن نزول و أ و شينآ قراتِيآ  بهدمآن دشوار است اگر ي حزخي شي مثنونيم اهف
اد ه استشيلي خثي و احاداتيآ  بهني حزهراکي ز. نباشدمسلّطلام الس يه رسول علثياحاد

  . استه سرودينآ قراتيآ ريدر تفسرا  ي مثنونيا اشعار اه و صدهرفتگ
 تر ناي را نماني حزة عالمانةره چه فراوان دارد بلکريثأا ته تنه ن»يعةالوديعةبد« يمثنو

ط و  تسلّنيوجود ا  اما، با.ساندر ياثبات م  به را و قدرت او بر انواع علومهکند و سلط مي
 نيمه  بهه ک…ينازد و در مناجات  نميش،ي و دانش خوعلم  بهني حزي علخيقدرت، ش

  :ديگو  ميالحاح  به. استل شاميمثنو
ــدايا ــدي خ ــستي بلن   ي و پ

ــا ــ نارسـ ــائهنالـ   ه ري را رسـ
 يياـآب و گلــم ز پا بگش ديق

ــا ــهد هش ــستياريوش   ي و م
ــ ــحرم را جب ــشائنيس   ه دي ک

 ييآزما بگشا وحشت نيبند از
 فسأ تهشود بلک  نمين خوشي حزي علخي کتاب، شني و اتمام اليپس از تکم

لع  و مطّهگاآ، کس هوردآنظم  ه کتاب بني ا دره کيقي از معارف و حقاهد کخور مي
 ةخاتم  در. علم و حکمت بلد باشدن آ ازهرس وجود ندارد ک هان نکتهج  و درستين

  :ديگو  ميکتاب
  لـــتهفتـــة مه ه کـــاللهشــکر  

   قلم ختي ر ه چند صفح  ني بر هک
ــںاهــج در ــب نمــيرس  ه نکت   نمي
 

ــ ــ از حافتمي ــت اتي ــم فرص    ک
ــرح ارم  ــام ط ــشک ف ــط م   از خ

 ـمردِ ا    نمي ـب  کـس نمـي    ه نام ـ ني
 

  


